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 یهنامکنید. در غیر این صورت پاسخ نامه با مداد پر. این کد را در محلّ مربوط روی پاسخاست 1سؤالات شما  یهکد دفترچ .1
های این دفترچه سؤالات شما که در زیر هر یک از صفحه یهشما تصحیح نخواهد شد. توجّه داشته باشید کد دفترچ

 نوشته شده است، با کد اصلی که در همین صفحه است، یکی باشد.

ررسی نمایید. در سؤالات را ب یههای دفترچبرگه یهبلافاصله پس از آغاز آزمون، تعداد سؤالات داخل دفترچه و وجود هم -2
 صورت وجود هر گونه نقصی در دفترچه، در اسرع وقت مسئول جلسه را مطلّع کنید.

ن آن، نامه در اختیار شما قرار گرفته که مشخصات شما بر روی آن نوشته شده است. در صورت نادرست بودیک برگ پاسخ -3
 نامه را با مداد مشکی بنویسید.ه در بالای پاسخدر اسرع وقت مسئول جلسه را مطّلع کنید. ضمناً مشخصات خواسته شد

مداد دارید و به علاوه، پاسخ هر پرسش را با  کند، پس آن را تا نکنید و تمیز نگهنامه را دستگاه تصحیح میپاسخ یهبرگ -4
 مورد نظر را کاملًا سیاه کنید. یهدر محلّ مربوط علامت بزنید. لطفاً خان مشکی نرم

 نمره منفی دارد. 1مثبت و پاسخ نادرست به هر سؤال  یهنمر 3هر سؤال  پاسخ درست به -5

تاپ ممنوع است. همراه داشتن همراه داشتن هر گونه کتاب، جزوه، یادداشت و لوازم الکترونیکی نظیر تلفن همراه و لپ -6
 این قبیل وسایل حتّی اگر از آن استفاده نکنید یا خاموش باشد، تقلّب محسوب خواهد شد.

 یهکنندگان در دورآزمایشی و آمادگی دارد و شرکت یهدهم، صرفاً جنب یهآموزان پایدانشدوّم برای  یهآزمون مرحل -7
 شوند.یازدهم انتخاب می یهآموزان پایتابستانی از بین دانش

 تحویل داده شود.(نامه )دفترچه باید همراه پاسخسؤالات را با خود ببرند.  یهدفترچ توانندداوطلبان نمی -8
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 ( بجستنش ترکان خروشان شدند / ازان باره و ساز جوشان شدند )طبل جنگی(1 

 کنی(که گاه کیی را بشولی همی )چرا شتاب می / چه مولی همی( بدو گفت چندین 2 

 / بدان خیرگی نام یزدان بخواند )شاه به او نگریست و سرگشته شد( نگه کرد خسرو بدو خیره ماند( 3 

 / سزد گر بمانی ازو در شگفت )نیایش خواهد کرد( واژ خواهد گرفتواژ خواهد گرفت( ببرسم همی 4 

 اند جز ... .بخش از داستانهای زیر همه مربوط به یک بیت -28

  همه پشت بر تاجور گاشتند / میان سوارانش بگذاشتند -الف 

 چو برگشت ماهوی شاه جهان / بدانست نیرنگ او در نهان -ب 

 همی خواست از تن سرش را برید / ز گرد سپه این مر آن را ندید -پ 

 شهنشاه در جنگ شد ناشکیب / همی زد بتیغ و بپای و رکیب -ت 

 تر گشت بنمود پشتفراوان ازان نامداران بکشت / چو بیچاره -ث 

 ( ث4 ( پ3 ( ب2 ( الف1 

 ها تعبیر یا اظهارنظر شاعر براساس شکل ظاهری یک کلمه صورت گرفته است بجز بیت .... .در همة بیت -29

  ( زمانه ز ما نیست چون بنگری / ندارد کسی آلت داوری1 

 گمان برجهد/ جهان خوانیش بی ( ستاند ز تو دیگری را دهد2 

 ( به پرگار تنگ و میان دو گوی / چه گویم جز از خامشی نیست روی3 

 ( گرانمایه را نام هوشنگ بود / تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود4 

 در کدام گزینه شاعر مفهوم ذهنی مورد نظرش را با تعبیری مادی و حسی بیان کرده است؟ -30

 ( کند چون بخواهد ز ناچیز چیز / که آموزگارش نباید بنیز2 یش خواند / دل آگنده بودش همه برفشاند( دبیر جهاندیده را پ1 

 ( چو اسفندیار اندر آمد بجنگ / ز کینه ندادش زمانی درنگ4 ( از ایدر ترا ننگ باشد شدن / بیاری ماهوی و باز آمدن3 

  



 ای اضافه خواند بجز گزینة ... .نمها واژة مشخص شده را باید بدون نقشدر همة گزینه -31

 دل و مژه پر آب زرد خون( بگفت این و بنشست گریان بدرد / پر از 2 دهقان نکشت سرو( بهاریست گویی در اردیبهشت / ببالای او 1 

 چشم آب( یکی نامه بنوشت با درد و خشم / پر از آرزو دل پر از 4 شاه آیدت آرزوی گاه( ایا بدتر از دد بمهر و بخوی / همی 3 

 اند جز ..... .وزنها همهای مشخص شده در همة گزینهواژه -32

 پرگار این گوزپشت / بخواهد همی بود با ما درشت کر( همان 2 شد مردم تیز گوش کر ( برآمد یکی ابر و بر شد خروش / همی 1 

 ز بایستگی هم( بگفت آنچ آمد ز شایستگی / هم از بندگی 4 نوروز و جشن سده تیرهده / شدی ک( هم آتش بمردی بآتش3 

 توضیح کدام بیت درست است؟ -33

 ( وزان پس به بازارگانان چین / چنین گفت کاکنون به ایران زمین1 

 رسد()زیان به پایان می سر آید زیانمباشید یکچند کز تازیان / بدین سود جستن     

 )این درست نیست( کین نیست رویشما را پسند است این گفتگوی / به آواز گفتند ( 2 

 )از او سپاسگزاری کند( سپاسی برو برنهد( نباید که بادی برو برجهد / وگر خود 3 

 / ز چیزی که آن را نشاید کشید )لباس مندرس نشده( جامة نابرید( ز زرینه و 4 

 م گزینه متفاوت است؟نقش دستوری واژة مشخص شده در کدا -34

 تو / سرانجام خاک است بالین تو زین( اگر چرخ گردان کشد 2 ش همی برنتابد زمینسپاه( سپهدار خانست و فغفور چین / 1 

 اسپان بسود سم( سه روز اندر آن جایگه جنگ بود / سر آدمی 4 گر بر اندازه جویی همی / سخن بر گزافه نگویی همی جهان( 3 

 شود؟نه جای خالی به درستی پر میبا کدام گزی -35

 بگفتار سوری شوی سوی جنگ / سبکسار خواند تو را مرد ....

 ( رنگ4 ( سنگ3 ( چنگ2 ( جنگ1 

 آید؟شمار میساز داستان یزدگرد بههای سرنوشتها و بخشکدام بیت از بزنگاه -36

 خروشی برآمد ز راهب بدرد / که ای تاجور شاه آزاد مرد( 2 ( بنزد یک تنگ اندر آمد بهوش / چنانچون کسی راز گوید بگوش1 

 ( چنین تا در خان راهب رسید / بدان سوگواران بگفت آنچ دید4 ( بر آن خوابگه رفت ناکام شاه / سرآمد بدو رنج و تخت و کلاه3 

  



 متفاوت است؟« مهر»در کدام گزینه معنا و تلفظ  -37

  زاده را آرزو کرد گاه( همان تاج با او بد و مهر شاه / شبان1 

 ( ببخشید روی زمین بر مهان / منم گفت با مهر شاه جهان2 

  ( نه مهر و پرستندة بارگاه / نه افسر نه کشور نه تاج و کلاه3 

 ( دریغ این سر و تاج و این مهر و داد / که خواهد شد این تخت شاهی بباد4 

 شود؟اضافه خوانده میها واژة مشخص شده با نقش نمای در کدام بیت -38

 مزدورشان پیشنشسته نظاره من از دورشان / تو گفتی بدم  -ب برق / یکی آسیا بد بر آن آب زرق ابرهمی تاخت جوشان چو از  -الف

 ماه چرخسواری که گفتی میان سپاه / همی برگذارد سر از  -ت کردگار / تویی برتر از گردش روزگار روشنهمی گفت کای  -پ

 ( الف و ب4 ( ب و پ3 ( پ و ت2 پ( الف و 1 

 توضیح کدام گزینه درست است؟ -39

 )گشتن در میدان به عهدة کیست( بر کیست گرد( مرا گفت چون خاست باد نبرد / که داند بگیتی که 1 

 )آیین مرا در برابر این نشان بد پاسداری کن( دار هم زین نشان راه مننگه( تو زین پس به دشمن مده گاه من / 2 

 )نابودش کن( زو بپرداز جایرای / چو دشمن کنی ( پسر گفت کای باب فرخنده3 

 تاج و این خواسته )ارزشمند( مردری( بپرهیز زین گنج آراسته / وزین 4 

 در کدام گزینه متفاوت است؟« را»کاربرد  -40

 برگزارده آید. را( چند شغل مهم دارم که فریضه است تا آن 1 

 از کسان وی بازداشته شود. راکس یچ( فرمان نیست که ه2 

 در روزگار امارت امیر محمد. راکه شرح داده آمد این حال ها داد در معنی میراث و مملکت چنان( پیغام3 

 عهد پدر بحقیقت اوست بباید شتافت بدلی قوی و نشاطی تمام تا هر چه زودتر بتخت ملک رسد.که ولی را( خداوند 4 

  



 متفاوت است؟« دیگر»کاربرد دستوری در کدام گزینه  -41

 شد. دیگر( تو هم ممکّن نخواهی بود در شغل خویش که آن نظام که بود بگسست و کارها همه 1 

 گیرد، تا خواب نبینند. دیگر( سالاری محتشم فرستاده آید بر آن جانب تا آن دیار را که گرفته بودیم ضبط کند و 2 

 گاه آگاه شود که نبشتن گیرد.ست و مرد آندیگرتخت ملوک باید نبشت ( لیکن این نمط که از تخت ملوک ب3 

 شد و ما قصد کردن بر آن سویله کردیم. دیگرباشد. اکنون مسئله ( لیکن چه توان کرد؟ بودنی می4 

 کلام در کدام گزینه کامل است؟ -42

 بتگیناباد رسیدند. ( چون در راندن تاریخ بدان جای رسیدم که این دو سوار، خیلتاش و اعرابی،1 

 ( او را بپسندیدند بدان خدمت که کرد در معنی آن خزانة بزرگ که چون دانست که کار خداوندش ببود2 

 اند، نگاه داشته آید که برکات آن اعقاب را باقی ماند( طریقی که پدران ما بر آن رفته3 

 های راست کرده بود و ایشان سخن او را خوار داشتهقوم غزنین را نصیحت( حاجب فاضل عمّ خوارزمشاه آلتونتاش آن ناصح که در غیبت ما 4 

 امیر علی قریب به چه جرمی بازداشت شد؟ -43

 ( بر روی کار آوردن و بر تخت نشاندن امیر محمد پس از درگذشت سلطان محمود.1 

 ا.ج( بردن پیلان و خزانه و غلامان سلطان به کرمان و اهواز و توطئة حکومت در آن2 

 ( آزردن بوسهل و سایر مسعودیان و تخریب جایگاه آنان نزد سلطان.3 

 گویی در باب سلطان مسعود در غیاب او نزد منگیتراک حاجب.( زشت4 

 دربارة متن زیر، کدام گزینه درست است؟ -44

ن فرزند را عزّوجل، آ گر خدایبا بسیار دشمن، ا نوا بزمین بیگانه بگذاشتهگفت پادشاهی عمر بپایان آمده و همه مرادها بیافته و فرزندی را بی

 ؟فریاد رسید و نصرت داد تا کاری چند بر دست او برفت، واجب چنان کردی که شادی نمودی، خشم از چه معنی بوده است

 های حسنک با او.چه بر امیر مسعود گذشت و ناسازگاری( گلة یکی از درباریان است در باب آن1 

 نمایندة مسعود در ولایت ری است در باب آنچه سلطان محمود بر مسعود روا داشت. ( سخن حسن سلیمان2 

 بخش امیر محمد است به برادرش که به سبب رنجش از پدر ناسازگاری پیش گرفته بود.( سخن تسلی3 

 کاری او.( گلة امیر مسعود است از پدرش و اظهار ناخرسندی از دسیسه و پنهان4 

  



 زینه درست است؟معنی در کدام گ -45

او را  =( او را بفریفتند تا بر خداوندش مشرف باشد و فریفته شد بخلعتی و ساخت زر که یافت، این مشرفی بکرد و خداوندش در دلو شد و او نیز. 1 

 ورفتار شدند گسرورش  ای و زین اسب زرینی، و جاسوسی کرد در نتیجه خود وفریب دادند که جاسوسی سرورش را بکند و فریب خورد با جامه

 از پا درآمدند.

اد است و تر گشت این اعدها بسیار کشیدی در هوی و دوست داری ما و ما را چنین خدمتی کردی و حق تو واجب( در روزگار پدرم رنج2 

عایت انجام دادی و ر در زمان پدرم به خاطر هواداری من بسیار رنج کشیدی و در حق من چنین خدمتی =ها بینی. رسمی، بر اثر نیکویی

 تر است و در پی آن نیکویی فراوان خواهی دید.حق تو بر گردن من بر طبق ظاهر و قانون واجب

من از ظاهر حال  =بینم. هند گذاشت که از پدریان یک تن بماند. آثار خیر و روشنایی نمی( من بروی کار بدیدم این قوم نوخاسته نخوا3 

 بینم.میامید ن ای از نیکی وگذارند از وابستگان پدر یک نفر هم زنده بماند. هیچ نشانهچنین دانستم که این گروه جوان نمی

خیاره با چند تن که نیک اسبه بودند بجستند و اوباش پیاده درماندند میان ( ایشان را هزیمت کردند هزیمتی هول و بویهی اسب تازی داشت 4 

ها را آن =. نیایند ها کند شود از ری و نیزها و حسن گفت دهید و حشمتی بزرگ افکنید بکشتن بسیار که کنید تا پس از این دندانجوی

ها گیر ویجه میان سبان خوب داشتند گریختند و سرکشان پیادشکست مخوف دادند و فرمانده بویهی که اسب تازی داشت با چند نفر که ا

 نیایند. شود و دیگر ی بریدهرافتادند و حسن دستور داد سزایشان را بدهید و حرمت زیادی در دلشان ایجاد کنید با کشتار زیاد تا طمعشان از 

 ؟نیستکدام گزینه متناسب با سبک نگارش بیهقی  -46

 که آورده آید.تفصیلی دارم سخت روشن، چنان( شمایان را ازین اخبار 1 

 جا که من فرموده باشم تا ساخته باشند بنشیند.( صواب آنست که شبگیر بیاید و آن2 

که حاجب علی بزرگ از تگیناباد به سوی هرات رفت و دربارة امیر محمد چقدر محتاطانه رفتار کرد مطابق حکم ام پیش از این( نشان داده3 

 سلطان مسعود. فرمان عالی 

 باید میان هر دو برادر و همه اسباب مخالفت را برانداخته باید.( همپشتی و یکدلی و موافقت می4 

  



 ها بجز گزینة .... درست است.معنی در همة گزینه -47

گران دست به کار شدند که او شخص نامداری بود و در میانجی =( پایمردان خاستند که مرد بزرگ بود و ایادی داشت نزدیک هر کس. 1 

 همه جا نماینده و دست نشانده داشت.

ای دستور و اگر ما به نویسنده =( و اگر ما دبیری را فرماییم که چیزی نویس، اگر چه استیصال او در آن باشد، زهره دارد که ننویسد؟ 2 

 کن شدن او در آن باشد آیا جرأت دارد ننویسد؟هنوشتن چیزی را بدهیم حتی اگر نابودی و ریش

این فرمانروا هیچ  =برانداخت. گشاد و متغلّبان و عاجزان را می( این خداوند هیچ نیاسوده است و نمد اسبش خشک نشده است، جهان می3 

 انداخت.یان، برمره و چه ناتوکرد و همگان را، چه چیاستراحتی نداشته و همواره در حال تاخت و تاز بوده است، جهانگشایی می

در تمام زندگی با  =ام، اینک با عنان تو نهادم مکافات این مکرکت را که براستای من کردی. ( تا مرا زندگانی است عنان با عنان خلفا ننهاده4 

 ام، اکنون با تو به پاسخ بزرگداشتی که در حق من کردی هم عنان و همراه شدم.ها همگامی نکردهخلیفه

 معنی قسمت مشخص شده در کدام گزینه درست است؟ -48

 تظاهر به رنجش از ما کرد. =، چنانکه طبع بشریت است. از ما نه بحقیقت آزاری نمود( 1 

 گویندة آن سخن را به وی واگذار = او را بدو نخواهند گذاشت.( هر کسی زهرة آن دارد که نه به اندازه و پایگاه خویش با وی سخن گوید، و 2 

 نخواهند کرد.

 اگر امروز او را در این مجلس رها کنیم، =چه خواسته آمده است فرستاده آید. آن و اگر وی را امروز بر این نهاد یله کنیم،( 3 

 به ماجرای رفتن بپردازند. = از حدیث رفتن فرونهند و برادرند.( اما به هیچ حال روی ندارد که با وی 4 

 است؟ رستنادمعنی در کدام گزینه  -49

 غمگین بود و در خود فرو رفته بود. =، چنانکه گفتی میداند که چه خواهد شد. فرو شده بودو سخت  -( که صعب مردی بود1 

 فاش کرد. =ازین باب.  بیرون دادخلوتی که کرده بود در راه چیزی  ]در[( امیر 2 

 به پایان برند. =. کرانه کننددلی روزگار را ( حاسدان و دشمنان بکوری و ده3 

 در مدت طولانی =فرو گرفتند.  بروزگار( و علی را که فرو گرفتند، ظاهر آن است که 4 

  



 ؟نیستاستنباط کلی از کدام گزینه درست  -50

 حفظ روابط(که ایشان دوستانِ بحقیقت باشند، امّا مجاملت در میانه بماند. )( امروز آن را ترتیب باید کرد تا دوستی زیادت گردد، نه آن1 

 ( اما برادر راه رشد خویش بندید و پنداشت که مگر با تدبیر ما بندگان تقدیر آفریدگار برابر بود. )تکیة امیر مسعود بر تدبیر خویش(2 

 ( چنین سخن نباید شنید که وحشت ما بزرگ است و ما چون بوحشت بازگردیم، دریافت این کار از لونی دیگر باشد. )پند و هشدار(3 

 شناسی(داشت. )حق( اگر بآخر عمر چنین جفا واجب داشت و اندرین او را غرضی بود، بدان هزار مصلحت باید نگریست که از آنِ ما نگه4 

 ها مشابه است جز گزینة .... .ساخت دستوری بخش مشخص شده در همة گزینه -51

 .رسانیدچه رسانید بدو آنداشت و ببلخ ( تا خشم سلطان را بر وی دائمی می1 

 که باید یگانة زمانه شد.های محمودی چناناز تهذیب آن بود که بود( و استادم هر چند در خرد و فضل 2 

 .است که هست( و بگتگین حاجب در خرد بدان منزلت 3 

 .که بودنی بوده است( از این باب بسیار سخن نیکو گفت و فذلک آن بود 4 

 معنی کدام عبارت درست است؟ -52

تر بداد، حاجب چه دیده است در این باب؟ ان گفتند که خداوند انصاف تمام بداده بود بدان وقت که رسول فرستاد و اکنون تمام( همگ1 

ستاد عدالت را کاملًا رعایت همه گفتند که سلطان آن زمان که قاصد فر =گفت: این نامه را اگر گویید باید فرستاد بنزدیک امیر محمد ... 

 ین نامه حرفربارة ادتر رفتار کرده است. حاجب در این مورد چه صلاح دیده است؟ گفت اگر تر و منصفانهن عادلانهکرده بود و اکنو

 زنید، آن را باید به نزد امیر محمد بفرستیم.می

ون ما بازگشتیم، چه نهاده باشد، چیزی ندهد که داند چ( هر حکم که کنیم بخدمت مال ضمانی اجابت کند و هیچ کژی ننماید که از آن2 

کند زیرا کند و چون و چرا نمیهر چه بگوییم از پیشکش نقدی و ضمانت، قبول می =مهمات بسیار پیش افتد و تا روزگار دراز نپردازیم. 

 یابیم.مینداند که اگر تا وقتی ما بازگردیم چیزی نپردازد، دست به کارهای مهمی خواهیم زد و تا مدت زیادی فراغت می

کشید، باز بشراب درآمد ولکن خوردنی بودی با تکلّف و نقل هر قدحی بادی سرد که شراب و نشاط با فراغت دل  هراة( چون اشکر سوی 3 

د آهی سرد بو هر جامی وقتی لشکر به سوی هرات حرکت کرد، باز شروع به شراب نوشیدن کرد اما با تجمّل و تشریفات و نقل مزة =رود. 

 نشاط با آرامش و راحتی متناسب است.که شراب و درحالی

که دست بر رگ وی نهاده بودند و دست یافته، نخواستند که کار ملک بدست مستحق افتد که ایشان را بر حدّ وجوب ( و نیز کسانی4 

ن ت فرد سزاوار آدسبه که بر وی تسلط یافته و او را به اختیار خود درآورده بودند، نخواستند که سلطنتچنین کسانیو هم =بدارد. 

 اند نگاه دارد.ها را در حدی که شایستة آنبیفتد که آن
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چه باوّل رفت از بندگان تجاوز فرماید که اگر در آن وقت سکون را کاری پیوستند و اختیار ( سزد از نظر و عاطفت خداوند عالم، که آن1 

 چه در آغاز ازرود که از آنمی از التفاوت و مهربانی سلطان عالم انتظار =کردند و اندر آن فرمانی از آنِ خداوند ماضی نگاه داشتند، ... 

لطان محمود سفرمان  دگان سر زد بگذرد زیرا که اگر در آن هنگام برای حفظ آرامش کاری کردند و تصمیمی گرفتند و در آن تصمیمبن

 را رعایت کردند، ...

ر چه از شرایط بندگی و فرمانبرداری واجب کرد، بتمامی بجا آوردند و منتظتر پیدا آمد و فرمان وی رسید آن( اکنون که خداوندی حق2 

چه شرط خدمت و تر روی کار آمد و دستور از جانب او رسید آناینک که سلطانی لایق =اند که بزودی باز رسد. جواب این خدمت

 اطلاعت بود کاملاً انجام دادند و منتظر پاسخ این نامه هستند که بزودی برسد.

دی و تا چاشتگاه فراخ حدیث کردندی و اگر جانبی را خللی ( هر روز حاجب علی برنشستی و بصحرا آمدی و اعیان درگاه بجمله بیامدن3 

هر آمدند و تا نزدیک ظیمآند و بزرگان درگاه همه شد و به صحرا میهر روز حاجب علی سوار می =افتاده بودی، بنامه و سوار دریافتندی 

 کردند.میکردند و اگر در جایی مشکلی پیش آمده بود با فرستادن نامه و سوار چاره وگو میگفت

چه تقدیر است ناچار بباشد، در غمناک بودن بس فایده نیست خداوند بر سر شراب و نشاط باز شود که ( گفت: زندگانی خداوند دراز باد، آن4 

ولانی ت: عمر امیر طگف =ن. ترسیم که او را سودا غلبه کند. امیر تثبّط فرو نشاند و در مجلس چند قول آن روز بشنود از مما بندگان می

ی شود زیرا وشگذرانخگیرد و غمگینیِ بسیار سودی ندارد بهتر است امیر مشغول شراب خوردن و می چه مقدّر شده ناچار صورتباشد آن

 وش کرد.گاز من  ما زیردستان نگرانیم مبادا دچار جنون شود امیر خودداری از شراب را ترک کرد و همان روز چند سخن در مجلس

 ص شده در کدام گزینه درست است؟معنی واژة مشخ -54

 معنیبی =فرو نتوان گذاشت که اصل است و چون از آن کارها فراغت یابیم، تدبیر این نواحی بواجبی ساخته آید.  مهمل( به هیچ حال آنرا 1 

 سنگ شده =گردند.  مُحجمها در این مجلس بزرگ و این حشمت از حد گذشته از جواب عاجز شوند و ( این2 

ام و استطلاع رأی من است که کرده نبود که این من خواسته تهمتحاجب بزرگی و امیرالمؤمنین را  ]تو[( تلطّفی دیگر باید کرد ... که 3 

 گمان بد =آید. می

 اهل سنت =و او بر پای خاست.  –و جهان گشته بود  اسنّو مردی پیر و فاضل و  –( اشارت کردند سوی خطیب شهر 4 

  



 ها کنایه هست مگر گزینة ... .گزینه در همة -55

 ها کند شود از ری و نیز نیایند.( حشمتی بزرگ افکنید بکشتن بسیار که کنید تا پس از این دندان1 

 ( سلطان مسعود را آن حال مقرر گشت و پس از آن چون خواجة بزرگ احمد در رسید، مقررتر گردانید تا باد حاسدان یکبارگی نشسته آمد.2 

 ین پدریان نخواهند گذاشت تا خداوند را مرادی برآید و یا مالی بحاصل شود و همگان زبان در دهان یکدیگر دارند.( ا3 

 ( خطیبان را گفت تا او را زشت گفتند بر منبرها و شعرا را فرمود تا او را هجا کردند.4 

 ها تأکید بر اراده و خواست خداوند است بجز گزینة ... .در همة گزینه -56

 ( بوسهل و دیگران که با امیر بودند، گفتند: او دیگر خواست و خدای عزّوجل دیگر.1 

 ام.( قضا کار خویش بکرد. چنان باشد که خدای عزّ ذکره تقدیر کرده است. بقضا رضا داده2 

 ( و اگر گویند که در دل چیزی دیگر داشت، خدای عزّوجل تواند دانست ضمیر بندگان را.3 

 که مراد آدمی در آن باشد.د عزّوجل چنان رود که وی خواهد و گوید و فرماید نه چنان( قضای ایز4 

 است؟ نادرستکدام گزینه  -57

 ( برو شادی کن ای یار دل افروز / غم فردا نشاید خورد امروز )اکنون را دریاب(1 

 حساب(بی برگ ماند )سرانجام بدِ بخشش( درخت اندر بهاران بر فشاند / زمستان لاجرم بی2 

 ( مور گرد آورد به تابستان / تا فراغت بود زمستانش )اندوختن موجب آسایش آینده است(3 

 ( گر از نیستی دیگری شد هلاک / مرا هست، بط را ز طوفان چه باک )به فکر هستی دیگران بودن(4 

 ها تفاوت دارد؟کدام گزینه از نظر منطقی با دیگر گزینه -58

 تر عیب است / گل است سعدی و در چشم دشمنان خارستت بزرگ( هنر به چشم عدوا1 

 ( کسی به دیدة انکار اگر نگاه کند / نشان صورت یوسف دهد به ناخوبی2 

 ( بتر زانم که خواهی گفتن آنی / که دانم عیب من چون من ندانی3 

 ( چشم رضا بپوشد هر عیب را که هست / چشم حسد پدید کند عیب ناپدید4 

 

  



 م گزینه درست است؟کدا -59

 آوردم.در برابر هر دلیل او دلیلی می =( هر بیدقی که براندی به دفع آن بکوشیدمی 1 

 هر چه پول در کیسه داشت از دست داد. =( تا نقد کیسة همّت در باخت 2 

 خیزند. پاهرگز در این اندیشه نیستند که در برابر کسی به =( نه آن در سر دارند که سر به کسی بردارند 3 

 آبرویم را برد، ریشخندش کردم. =( گریبانم درید زنخدانش گرفتم 4 

 است؟ نادرستمعنی کدام گزینه  -60

تایی زیان نشد. و قوم محمودی ازین فرو گرفتن علی نیک بشکوهیدند و دامن سالار غازی نیک احتیاط کرده بود تا کسی را رشته( اما سپاه1 

زل ان از این عرسید و پدریلار غازی که کاملاً مراقبت کرده بود که حتی به اندازة رشتة نخی به کسی ضرر نسااما سپاه =فراهم گرفتند. 

 کردن علی کاملاً ترسیدند و دست و پای خود را جمع کردند.

کرده بودند و آن پیغام بر داشت که علی را استوار ( منگیتراک دیگر باره زمین بوسه داد و بنشاط برفت و کدام برادر و علی را میهمان می2 

ا ردام برادر و کدام علی کمنگیتراک دوباره احترام کرد و با شادی رفت اما  =القفص بوده است. زبان ظاهر بحدیث لشکر و مکران ریحٌ فی

 د.ی بیهوده بوفت تلاشدانست که علی را به جایگاه خود رسانده بودند و پیغامی که طاهر دبیر در باب لشکر و مکران گمهمان خود می

بونصر را بسنده نیست که نیکو بزیسته باشد؟ دست فرا »( خداوند باشد که با خاصگان خویش بگوید و ایشان را از آن ناخوش آید و گویند: 3 

کرده گی که بونصر خوب زندها آن را نپسندند و بگویند آیا اینممکن است پادشاه به نزدیکان خود بگوید و آن =« وزارت و تدبیر کرد

 است برایش کافی نیست که در پی رسیدن به وزارت و تدبیر امور است؟

( ناصحان وی باز ننموده بودند که غور و غایت این حدیث بزرگ است و علی تگین بدین یک ناحیت باز نایستد، و ویرا آرزوهای دیگر خیزد، 4 

گران او نگفته بودند که عمق نصیحت =د در سر علی تگین شد چنانکه ناداده آمد یک ناحیت که خواست و چون خوارزمشاه آلتونتاش مر

که یک آید چنانیمهای دیگر برای او بوجود کند و خواستهو نهایت این ماجرا مفصل است و علی تگین به این یک ناحیه قناعت نمی

 خاطر کار علی تگین از دست رفت.ناحیه را خواست و به او ندادند و مردی چون آلتونتاش به
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 کنی در بوستان که بیدمشک بر روی چوب خشک روییده است؟توجه نمی =( نظر نکنی در بستان که بیدمشک است و چوب خشک؟ 1 

 توانایی فرمانبرداری در غذای گوارا و سلامت بندگی در جامة پاکیزه است. =( قوتّ طاعت در لقمة لطیف است و صحتِّ عبادت در کسوت نظیف 2 

بارند و چون چشمة خورشید هستند ولی مانند ابر بهاری هستند ولی نمی =تابند بارند و چشمة آفتابند و نمی( چون ابر آذارند و نمی3 

 کنند.نورافشانی نمی

 آسایش با نیازمندی سازگار نگردد و آسودگی خاطر با فقر و تهیدستی میسرّ نگردد. =( فراغت با فاقه نپیوندد و جمعیتّ در تنگدستی صورت نبندد 4 

  



 ها درست است بجز گزینة ... .توضیح همة گزینه -62

 ( چه خورد شیر شرزه در بُن غار ؟ / باز افتاده را چه قوت بود؟1 

 روزی است(در خانه صید خواهی کرد / دست و پایت چو عنکبوت بود )تنبل نزار و بیگر تو      

 ( گربة مسکین اگر پر داشتی / تخم گنجشک از زمین برداشتی )قدرت باید به اندازه ظرفیت باشد(2 

 ( سنگ بر بارة حصار مزن / که بود کز حصار سنگ آید )واکنش تند نشان مده(3 

 روشن رای / بر نیاید درست تدبیری( گه بود کز حکیم 4 

 گاه باشد که کودکی نادان / به غلط بر هدف زند تیری )گاه بخت و اقبال در موفقیت مؤثر است.(     

 معنی شده است؟ نادرستکدام گزینه  -63

 گیرند.و مستمرّی میکنند و مقرری لباس پشمینة نیکان و پرهیزگاران بر تن می =( خرقة ابرار پوشند و لقمة ادرار فروشند 1 

 برای داوری پیش قاضی رفتند. =( حکومت پیش داور بردند 2 

 زنان و همسایگان رسیده.های آنان نصیبی و بیوهها و بزرگواریاز نیکی =( فضلة مکارم ایشان به اَرامِل و جیران رسیده 3 

 ام نماز خفتن آماده شده و دیگری در انتظار شام شب است.یکی برای انج =( یکی تحرمة عِشا بسته و دیگری منتظر عَشا نشسته است 4 

 شود؟با توجه به سیاق نگارش گلستان جاهای خالی با کدام گزینه پر می -64

 ..... گیرد.که کم .. است ...... آنهینِ ......ورد و باند توانگر ....... و مهینِ ....... آن است که غم ......... خمقربّان حضرت حق توانگرانند درویش سیرت و درویشان

 توانگران -درویشان -درویش -توانگر -( همّت2 توانگر -درویش -درویشان -توانگران -( صورت1 

 توانگران -درویش -درویشان -توانگر -( صورت4 توانگر -درویشان -درویش -توانگران -( همّت3 

 بیت زیر بیانگر کدام صفت است؟ -65

 بودی آفتاب / تا قیامت روزِ روشن کس ندیدی در جهانگر به جای نانش اندر سفره 

 ( کوردل4 ( بخیل3 ( حسود2 گر( ستم1 

  



 است؟ نادرستمعنی کدام واژة مشخص شده  -66

 سکة محلّی =ماند / که در دیار غریبش به هیچ نستانند  شهروا( بزرگ زادة نادان به 1 

 داروغه. =برد  بدرقههای تو را دزد برد؟ گفت لاوالله ( بامدادان دیدندش غمگین و گریان. کسی گفتش حال چیست مگر آن درم2 

 ابریشم =نرم را تیغ تیز  قَزجا که بینی ستیز / نبرّد ( لطافت کن آن3 

 ترمیم کرد و نیکو گردانید. =و چنین اتفاق نادر افتد  دجبر کر( صاحب دولتی به تو رسید و بر تو ببخشایید و کسر حال تو را به تفقدی 4 

 ها تفاوت دارد؟با دیگر گزینه« واو»کاربرد کدام  -67

 آزار در دل بماند. و( از پاداش آن یک رنج ایمن مباش که پیکان از جراحت بدر آید 1 

 چشم / نتوانم از مشاهدة یار برگرفت و( دل بر توانم از سر و جان برگرفت 2 

 کنم.قبول نمی ودهند که جای دیگر روم ام بیست دینارم میجا که رفته( این3 

 کند بر سر ما تاختنعشق پنجه در انداختن / قوت او می و( ما نتوانیم 4 

 ها متفاوت است؟مضمون کدام گزینه با سایر گزینه -68

 که گردش گیتی بکین او برخاست / بغیر مصلحتش رهبری کند ایام( هر آن1 

 ( اگر بهر سر موییت صد خرد باشد / خرد بکار نیاید چو بخت بد باشد2 

 گمان برسد / شرط عقلست جستن از درها( رزق اگر چند بی3 

 ( کس نتواند گرفت دامن دولت بزور / کوشش بیفایده است وسمه بر ابروی کور4 

 ها تفاوت دارد؟در کدام گزینه با سایر گزینه« ی»نوع  -69

 در اسکندریه عنان طاقت درویش از دست رفته بود. ی( خشکسال1 

 توشه بر نگیرد کامدارد / مرد بی ی( گر همه زر جعفر2 

 نداشتن بجامع کوفه درآمدم دلتنگ. ی( پایم برهنه مانده بود و استطاعت پای پوش3 

 ی( کلاه گوشة دهقان بآفتاب رسید / که سایه بر سرش انداخت چون تو سلطان4 

 

  



 استعاره از چیست؟« پیرندیم ژنده»شعر زیر در  -70

من گفت /  پوش دوش باهای من خون رسولی یا امامی نیست / نیز خون هیچ خان و پادشاهی نیست / وین ندیم ژندهمن یقین دارم که در رگ

 ها گناهی نیستفخر بودنکاندرین بی

 ( پوستین4 ( عقل3 ( نیاکان شاعر2 ( هنر شاعر1 

 منظور از بخش مشخص شده چیست؟ در شعر زیر -71

گفت و نین می/ او چ رم از جان و دل کوشید / تا مگر کاین پوستین را نو کند بنیادها زین پیش تر در ساحل پر حاصل جیحون / بس پدسال

 /برخاست  ونو سرخگ کوهتوفان خشمی با شداد / ناگهان شد، / کشتگاهم برگ و بر میبودش یاد: / داشت کم کم شبکلاه و جبّة من نوترک می

 .لب بر ساحل خشک کشفرودممن سپردم زورق خود را به آن توفان و گفتم هر چه بادا باد. / تا گشودم چشم، دیدم تشنه

 مرداد 28( کودتای 2  ( انقلاب سرخ روسیه1 

 ( حملة مغول4  ( انقلاب مشروطه3 

 ؟شودنمیای دیده در کدام گزینه اشاره به مثل یا کنایه -72

 من نهم دندان غفلت بر جگر / چشم هم اینجا دم از کوری زند / گوش کز حرف نخستین بود کر« / اما خواهرت، طفلت، زنت؟»( گوید 1 

 اند.های پلیدی رُستهها / پشکبناند / جای رنج و خشم و عصیان بوتهها شستهها از آسیا افتاده است / دارها برچیده خون( آب2 

و آخرین حرفم ستون ...« / ها شد فتح سقف آمد فرود این جهل است و لج / قلعه»که:  –نومیدوار / و آخرین حرفش  -یدم( گاه رفتن گو3 

 است و فرج.

 ( من سر بالای زنم چون ماکیان / از پس نوشیدن هر جرعه آب / مادرم جنباند از افسوس سر / هر چه از آن گوید این بیند جواب4 

 است؟ نادرستکدام گزینه « شاهنامهآخر »براساس شعر  -73

 جوید.( راوی شکوه را در ایران باستان می1 

 ( به مظاهر پیشرفت و فناوری غرب امیدی ندارد.2 

 ها دارد.( شاعر در پایان شعر، امید به برخاستن از خواب اعصار و ادامه یافتن بزرگی3 

 داند.می( دستاوردهای سرزمین خویش را فرسوده و از بین رفته 4 

  



 است؟ نادرستکدام گزینه در باب زبان شعر اخوان ثالث  -74

 شود.( تأثیرپذیری از برخی کاربردهای نحوی ویژة نیما در شعر او دیده می1 

 گرا در شعر او شده است.گیری زبان کهن( توجه به متون عرفانی و نثرهای صوفیانه باعث شکل2 

 شود.از زبان محاوره دیده می( در برخی شعرهای او تأثیرپذیری 3 

 شود.های نوساختة مشتق و مشتق مرکب فراوان دیده می( در بین واژگان شعری او واژه4 

 است؟ نادرستکدام گزینه در باب موسیقی شعر اخوان ثالث  -75

 ( تسلط او به موسیقی عروضی مانع از سرودن اشعار غیر عروضی شده است.1 

 بر پایة موسیقی نیمایی سروده شده است. ترین شعرهای او( برجسته2 

 های قدمایی سروده شده است.های شعری وی در قالب( نخستین تجربه3 

 ( استفادة او از عنصر موسیقیایی قافیه در شعر گاه بیش از حدِّ معمول است.4 

 با توجه به شعر زیر کدام گزینه درست است؟ -76

 هد از دام دلم صد گله عفریتة آهسیاه / جآتشین بال و پر و دوزخی و نامه

 ای از حسرت و اندوه نگاهام / پل لرزندهبسته بین من و آن آرزوی گمشده

 گرچه دل بس گله زو دارد و پیغام به او / ندهد بار دهم باری دشنام به او

 من کشم آه که دشنام بر آن بزم که وی / ندهد نقل به من من ندهم جام به او

  ای تشبیه شده است.عر به عفریتهه و دلخوری شا( در بیت نخست گل1 

 است.« پل لرزنده»( نهاد بیت دوم 2 

   دل است.« ندهد بار»( نهاد 3 

 ترکیبی اضافی است.« اندوه نگاه( »4 

  



 براساس شعر زیر کدام گزینه درست است؟ -77

ا بر ن سرخ، زیرهاشابال /کفتران در اوج دوری مست پروازند  /پنجره باز است / و آسمان پیدا / فارغ از سوت و صفیر دوستدار خاکزاد خویش 

 ور خونبوتة مرجانی خورشید.چکاد دورتر کوهی که بتوان دید / رسته لختی پیش / شعله

 های دور رهیده است.تر، چون بوتة خونینی از بند قله( پرتو سرخرنگ خورشید، کمی پیش1 

 دِ در حال غروب است.های کبوتران از پرتو خورشی( سرخی بال2 

 مرد کبوتر باز است.« دوستدار خاکزاد»( منظور از 3 

 طلب است.( بیم شاعر از ریختن خون مبارزان آزادی4 

 است؟ نادرستبا توجه به شعر زیر کدام گزینه  -78

 ت ...پرواز کرده اس آلود / جویای برج گمشدة جادو /ست کآن کبوتر خونکه دل طلبد آنی / اما/ افسوس / دیریآری، تو آن

 دل شاعر است.« آلودکبوتر خون»( منظور از 2 ( واپسین سطر شعر بیانگر رهایی و آزادی گوینده است.1 

 شود.( در شعر یک آرایة مراعات نظیر دیده می4 ( شعر در قالب نیمایی سروده شده است.3 

 توضیح کدام گزینه درست است؟ -79

 و / بر آن امید بودم روزگاری: هشیار باش کهتا روزگارم خوش کنی ت بدان( 1 

 و حقا که سود کردم / جانم به غم بخر که تو هم بر زیان نباشی: دل تو را با عشق به دست آوردم عشقت به دل خریدم( 2 

 وفایی تا کی ز بدگمانی: به حال من رحم کن/ تا چند بی برحال من ببخشای( در کار من نظر کن 3 

 ای: مرا رسوا کردهایبا من چه صفرا کردهام / هر زمان دای تو سرگشته( من خود از سو4 

 توضیح کدام مصراع درست است؟ -80

 رسد با من سخن گفتی.ای: از رنجی که در فراق بر تو می/ آری قیاس ما ز دل خویش کرده گفتی که از فراق چه رنجت همی رسد( 1 

 : باقی عمر را به دوستداری تو بپردازم.ا تو در باقی آن دوستداریکنم ب( همان به که این دردسر باز دارم / 2 

پسندی، از من سخن راست را / بدخوی خوبرویی بیگان آشنایی: گرچه سخن راست را نمی خرده راست خواهی گرچه خوشت نیایدبی( 3 

 خواهیکاری میای پنهانبدون ذره

 / که بسی خرجهاش فرمودی: اگر راستش را بخواهی، شرمندة لبت هستم. راستی باید از لبت خجلم( 4 

  



 ها یکسان است جز گزینة ...... .مخاطب شاعر در همة گزینه -81

  ( خود را و مرا به غم فکندی / نادیده هنوز هیچ شادی1 

 گه لعل در شکّر گرفتی( نهادی بر شکر ماشورة سیم / پس آن2 

 این چاره نیست / هم تو کش چون هم توام پرورده( باری از خون منت چو3 

 ای( سپر افکنده آسمان تا تو / رایت جور برفراشته4 

 ؟ندارددر کدام گزینه پرسشی وجود  -82

 کنی( ماه رخسارت نه بس در میغ هجر / نیز با این جور گردون می1 

 کنیام / هر زمان با من چه صفرا می( من خود از سودای تو سرگشته2 

  کنیدانم که عمداً میگیرم خطاکاری تو / ورچه می( سهل می3 

 ای( انوری چون در سر کار تو شد / بر سر خلقش چه رسوا کرده4 

 واژة مشخص شده در کدام بیت وجه متفاوتی دارد؟ -83

  کنیمیکنی / تا جهان بر من چو زندان ( از من ای جان روی پنهان می1 

 افکنی( راست چون جان بر میان بندد دلم / خویشتن را بر کرانی 2 

  کنیمی( آشکارا گشت رازم تا ز من / خندة دزدیده پنهان 3 

 بشکنی( با منت چندین چه باید کارزار / چون مصاف من به بوسی 4 

 باشد جز گزینة ....« کنایه»تواند نوعی ها میبخش مشخص شده در همة گزینه -84

 با می و جام آمدیم خوانندم که توبه بشکنم / چون تو با من ( خا1 

 ندانم که بر چه بادی چشمت آب نیستگردم و ز شوخی / در ( در خون و خاک پیش تو می2 

 در جوال اویی( من هم به جوار زلف آنم / کز عشوه تو 3 

 ایآستین بر کردهای / پس به بیداد ( دامن اندر پای صبر آورده4 

  



 در کدام گزینه معنایی متفاوت دارد؟« تا»واژة  -85

  ( راز من در غمت چو پیدا شد / روی تا کی ز من نهان داری1 

 ای( سپر افکنده آسمان تا تو / رایت جور برفراشته2 

 ایای نی غم من خوردهای / نی بر من بودهای قصد جفا کرده( تا دل من برده3 

 نهانست تا به پیدایی ( مه نخوانم ترا معاذالله / مه4 

 در کدام گزینه متفاوت است؟« ی» -86

 داشتمی ی( کاشکی جز تو کسی داشتمی / یا به تو دسترس1 

 یکه ندهد هرگز به بوسه یار( گوید همی چه نالی یاری چو من نداری / یاریست آن2 

 ندارم باری ز زندگانی یکه دانی / بس راحت( بختی نه بس مساعد یاری چنان3 

 کن ای جان و روشنایی/ تو کار خویش می یروز( گر انوری نباشد کم گیر تیره4 

 شود جز گزینة ...ها نوعی تشبیه دیده میدر همة گزینه -87

 ( عمر از تو زیان و عشوه سود است / معشوقه نیی که روزگاری2 ( از در خود عاشق خود را مران / رحم کن انگار سگ کوی تو1 

 ( راست چون جان بر میان بندد دلم / خویشتن را بر کرانی افکنی4 روزگار از من / گرنه با روزگار یارستی( برنگشتی چو 3 

 است؟ نادرستتوضیح کدام گزینه  -88

 شوی.روزگار هستی که هر لحظه به رنگی دیگر آراسته می ]درخت[ای که هر ساعت / از رنگ دگر همی بیارایی: مانند شاخة ( چون شاخ زمانه1 

اندازی م استخوانی افکنی: اگر بخواهم در همة عمر لب به خنده بگشایم، در غذایم استخوانی می( گر کنم در عمر دندانی سپید / در نواله2 

 کنی(.)عیش مرا تباه می

من ننوشته بود با وجود شهری ( ور بر سرم نبشته نبودی قضای تو / شهری پر از بتان به تو چون اوفتادمی: و اگر تقدیر نام تو را در پیشانی 3 

 افتاد؟پر از بتان چگونه گذارم به تو می

 آوری.نگاری: من تا به کی لاف وصال با تو را زنم؟ وقتی نام مرا با سردی بر زبان می( من از وصلت فقع تا کی گشایم / چو تو نامم به یخ بر می4 

  



 ها درست است جز گزینة .... .توضیح همة گزینه -89

 تری مگر خبر داری / کامروز طراوتی دگر داری: آگاهی معشوق از شادابی خود علت بدخویی او دانسته شده است.بدخوی( 1 

گرداند تا دوباره دهد که روی از او برمیهای زار آیی: معشوق در نهان به عاشق پیام می( گویی به سرم که از تو برگردم / تا با سر ناله2 

 های زار سر دهد.ناله

 وفا بودن جهان را به یکجا در خود دارد.وفا چه عجب / جانی و عادت جهان داری: معشوق ویژگی نهان بودن جان و بی( گر نهانی و بی3 

رسد، پرداختن به غم وی است که شاعر کمتر به خدمت معشوق می( گر به خدمت کم رسم معذور دار / کز غم تو نیستم پروای تو: علت این4 

 وی بودن. و درگیر غم

 برطبق زبان امروز در کدام گزینه متفاوت است؟« م»نقش دستوری ضمیر  -90

 ( ای برده دل من و جفا کرده / با فرقت خویشم آشنا کرده2 دار / کز این سرمایه باری کم نداری( به بند عشوه پایم بسته می1 

 که در پای خویشم / ز پای اندر آری و سر در نیاریداری سر آن ( تو4 ( بر نیارم سر گرم در سرزنش / ساعتی صد بار در پای افکنی3 

 در کدام گزینه کاملًا متفاوت است؟« چون»واژة  -91

 ( من به گردت کی رسم چون باد را / آب رویت پی کند در کوی تو1 

 ( ای شده پای دلم آبله در جستن تو / چون بدست آمدیم دل بنه و جست مجوی2 

 یارستی / کار با یار چون نگارستی( گر مرا روزگار 3 

 ( چون گرانی همی بخواهی برد / سر چه بر انوری گران داری4 

ارای وزنی دبینی « هما را برایگان بخر از ما و داغ بر نه / ای درد داغ عشق ترا ما به جان خرید»توان از بیت با چه تغییری می -92

 آشنا ساخت؟

 با افزودن دو هجا به پایان( 2  ( با افزودن یک هجا به پایان1 

 ( با کاستن دو هجا از پایان4  ( با کاستن یک هجا از پایان3 

  



 در کدام بیت کاربرد ندا متفاوت است؟ -93

 ( ای جان من به جان تو کز آرزوی تو / هست آب چشم من همه چون آب جوی تو1 

 پروریده( ای ایزد از لطافت محضت بیافریده / واندر کنار رحمت و لطفت ب2 

 ( ای رنج فراق روی و موی تو / جان و دل من ز من جدا کرده3 

 ( ای رخت رشک آفتاب شده / آفتاب از رخت بتاب شده4 

 شود؟در کدام بیت غلط وزنی دیده می -94

 ( گر من اندر عشق جز درد یاری دارمی / هر زمانی تازه با وصل تو کاری دارمی1 

 نهادم / بسته بدوستی دل بنموده دوستداری( چون دوستان یکدل دل پیش تو 2 

 ( همه عذر لنگست کز تو بدیدم / سر ما نداری بهانه چه آری3 

 یار همچنان که تو دیدیدل و بیای تو چه گویم / بی( پرسی و گویی چگونه4 

 در کدام بیت فعل دوم شخص آمده است؟ -95

 یمار تو تیمار داری دارمی( ور نکردی خوار تیمار توام در چشم خلق / در غم و ت1 

 ( هم خوار شدست جانم ای دل / از خوردن غم تو شاد بادی2 

 ( گر تو را روزی ز ما یاد آمدی / دل کجا از غم به فریاد آمدی3 

 ( مشتری گر به تو رسیدی هیچ / به دل و جانت مشتری بودی4 

 زبان عربی 

 در عبارت زیر چند ضمیر وجود دارد؟ -96

لیک فرحمتنی دعوتک فاجبتنی  و سأ لتک فأ عطیتنی و رغبت ا 

 1 )6 2 )7 3 )11 4 )12 

ن »در آیة شریفة  -97  اعراب کلمه یوم کدام است؟« الدین یومیسأ لون أ یّا

 ( محلاً منصوب4 ( محلاً مجرور3 ( مرفوع2 ( منصوب1 

  



 کدام گزینه در مورد این بیت صحیح است؟ -98

 ولٍ من الاهوالِ مقتحمهو الحبیب الذی ترجی شفاعته / لِکِل ه

 آورند.انگیز به تو هجوم می( حوادث هول2  کند.( او تو را شفاعت می1 

 نایب فاعل است.« شفاعة( »4  مبتدای مؤخر است.« مقتحم( »3 

 کدام گزینه معادل بیت زیر است؟ -99

 سعدی چو مرادت انگبین است / واجب بود احتمال زنبور

رُّ ساکن الصدفِ ( 2 اِبرَِ الناحلو لابدُا دون الشهد مِن ( 1   لم یکن الدُّ

واقیا( 3   أ نا الغریق فما خوفی من البللِ ( 4 و من قصد البحرَ اس تقلا السا

 گذاری کدام کلمه در این عبارت صحیح است؟حرکت -100

 فلا یری الجمال من له نفس عبوس

 عبوسٍ ( 4 نفس  ( 3 مِن( 2 الجمالُ ( 1 
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